
سلام به دوستداران كودك
زمستان هم از راه رسيد، خوب است كه در اين فصل زيبا، از سردى هوا هراسى نداشته باشيم 
و به كار و تلاش هميشگى ادامه دهيم. به مربيان، مديران، كارشناسان و به ويژه خانواده هاى عزيز 
كودكان زير شش سال كه مخاطبان فصل نامة رشد آموزش پيش دبستانى هستند، خسته نباشيد 
مى گويـم و براى همگان آرزوى انگيزة قوى تر را براى كار با كـودكان و نوگلان در خانواده و مراكز 
تربيتى و فرهنگى دارم. چند نكته را با شما مخاطبان و خوانندگان گرامى در شروع اين فصل در 

ميان مى گذارم:

سندرم صداى بلند (جيغ، دست و هورا)
فكر مى كنم شاد كردن كودكان و سرزنده نگه داشتن آن ها كارى بس پسنديده و زيباست، اما 

از چه طريق و به چه قيمتى؟
بعضى بزرگ ترها را ديده ايم كه چه در برنامه هاى ديدارى و شـنيدارى و چه در مراكز تربيتى 
و آموزشـى، مهدهاى كودك و كودكسـتان ها و مراكز پيش دبستانى براى جلب توجه يا همكارى 
كودكان ترفند جيغ، سر و صدا و داد و بيداد و فريادهاى گوش خراش را به كار مى برند؛ تا حدى كه 
تارهاى صوتى كودكان معصوم اين سنين آسيب مى بينند و به اين  دليل  آن ها به خس خس و سرفه 
مى افتند و حتى در برقرارى ارتباط دچار مشكلاتى مى شوند. به قول بعضى مادران، «گلوى كودكم 

پاره شد، ديگه صداش در نمى آد».
واقعاً نكتة تربيتى در مقابله با اين مسئله چيست؟ آيا تشويق به بلندگويى و جيغ و فرياد لزوماً 
همكارى بيشـتر و مشاركت در برنامه ها را سبب مى شـود؟ آيا ادامة اين انتظار از كودكان، غير از 
مشكلات تارهاى صوتى، الگوى ارتباط نامناسب را با بزرگ ترها دامن نمى زند؟ آيا تشويق و جذب 
همكارى كودكان در كارها و فعاليت ها لزوماً از طريق جيغ و فرياد و داد و بيداد ميسر است؟ آيا به 

پيام هاى اين كنش هاى رفتارى فكر كرده ايم؟
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دست و هورا سندرم صداى بلند؛ 
مادرى مى گفت كه پسرم امروز به مهد نرفته است، پرسيدم، چرا؟ بيمار است؟ گفت: «ديروز 

جشن داشته اند و گلويش ناراحت است و صدايش در نمى آيد».
از او خواسـتم امروز قدرى اسـتراحت كند، خودش مى گويد: «مربى مدام به ما مى گويد كه 

«بلند، بلند، بلندتر، صداتون را نمى شنوم، بارك االله! مگر نان نخورده ايد!»
جالب تر اينكه وقتى بچه ها بزرگ تر مى شـوند و به مدرسه راه مى يابند، به آن ها مى گوييم: 
«چـرا اين قدر داد مى زنى؟ صدايت را پايين بياور، گوشـمان كر شـد»! خلاصه، اين بلاتكليفى 
در صداى بلند و كوتاه در پاسـخ گويى قدرى نگران كننده اسـت و بايد به فكر راه هاى ارتباطى 

شاد كننده تر و آرامش بخش ترى باشيم...

● مطلب ديگر اينكه در فصل زمستان، مناسبت هايى ارزشمند در تقويم تحصيلى و تربيتى 
هست كه مى توان براى آن ها برنامه هايى را از پيش طراحى و پيش بينى كرد.

لازم است مربيان، مديران و برنامه ريزان مراكز آموزشى با دقت و به شكل هدفمند برنامه ريزى 
كنند و كودكان را به صورت هاى فردى و گروهى در شكل دهى به اهداف مشاركت دهند. از همة 
عزيزانى كه مثل هميشـه ما را در پربارتر كردن محتواى فصلنامة آموزشى، تحليلى و تربيتى 
پيش دبستان يارى مى كنند، سپاسگزاريم. از همة خوانندگان نيز تقاضا داريم با طرح پيشنهادها و 
ديدگاه هاى خود ما را در رفع كاستى ها يارى دهند. براى تمامى افرادى كه به ما عنايت داشته اند، 

آرزوى توفيق داريم. 
دوستان، مقاله هايى به دست ما مى رسد كه به علت قرار نگرفتن در چارچوب محتوايى مجله، 
حجم زياد و موارد ديگر در اولويت چاپ قرار نمى گيرند. از خوانندگان عزيز تقاضا داريم كه ابتدا 
مطالب خود را با استانداردهاى مجله هماهنگ كنند تا در نوبت چاپ قرار گيرند. لطفاً از ارسال 

نوشته هايى كه ترجمة صرف هستند يا آثار بدون ذكر منبع خوددارى كنيد. 
در پايان، از همكاران ارجمند در شوراى برنامه ريزى و هيئت تحريريه نيز سپاسگزارم.

با آرزوى توفيق روزافزون
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